
گفت وگو با مدیر «مهمان شهر» تربت جام

۳۸ سال میزبانی 
از پناهنده ها

بیات |مرتضـی نیک آیین،
مدیر«مهمان شهر» تربت جام،

است. پس از بازدید و گفت وگو 

با اهالی مهمان شهر فرصتی 

بـا او نیـز  فراهـم می آیـد تا 

هم صحبت شویم، از مدیریت 

و توانمندسـازی میهمانـان 

آن بپرسیم و توسعه احتمالی اش.

 با توانمندســازی پناهندگان شــروع کنیم؛ بدیهی اســت

که مهمان شهر محل میزبانی موقت و کوتاه مدت نیست و بسیاری 

از میهمانانش چند ســالی اینجا هســتند، ازاین رو توانمندسازی 

آن ها اهمیت زیادی پیدا می کنــد. دراین باره چه کارهایی انجام 

شده است؟

میهمانان ما همـه کارت آمایش معتبر دارند؛ اما چون امکان 

زندگی در شهر را ندارند، از خدمات اینجا استفاده می کنند.

در این بین یا خود شغلی می یابند یا زمینه توانمندسازی شان 

اینجا فراهم می شود تا هر زمان که شرایطش را داشته باشند 

خـارج شـوند و به کشـور خـود برگردنـد یا اینکـه به کشـوری 

دیگـر برونـد یا در شـهرهای ایران سـاکن شـوند. هـدف این 

اسـت که مهاجـر بعـد از حضـور در اینجـا یـک فـرد توانمنـد 

شـود. برای همین تـلاش می کنیـم با حفظ کرامت انسـانی 

آن ها شرایط را به سمت وسـویی ببریم که افـراد بتوانند خود 

هزینه هایشـان را تأمین کنند و به خیریه ها نیازمند نباشند.

علاوه بر اینکه در اینجا با اسـتفاده از ظرفیت فنی و حرفه ای 

شهرسـتان با مشـارکت سـازمان های بین المللـی سـال 

گذشـته چنـد دوره آموزشـی شـغلی را برگـزار کرده ایم، چند 

کارگاه تولیـدی در مهمان شـهر دایـر شـده اسـت که تمـام 

شـاغلانش خـود اهالـی هسـتند، بـرای نمونـه فقـط در دو 

کارگاه خیاطـی ۱۶۰نفر مشـغول کار هسـتند. تلاش ما این 

اسـت که امکانات لازم را از مبادی مختلف داخلی و خارجی 

جذب کنیـم و در اختیـار مهاجـر بگذاریـم تـا او شـغلی برای 

خود داشـته باشد.

ضمن اینکه از سال ۸۴ که کمک های کمیساریا (کمیساریای 

عالی سـازمان ملل در امـور پناهنـدگان) و دیگر کمک های 

بین المللی به مهمان شهر کم شد، با تصویب دولت، مهمان شهر 

خودگردان شـد. شـورای خودگردان که از طریـق خود اتباع 

انتخاب می شوند و به نوعی مظهر توانمندسازی پناهندگان 

اسـت، زیـر نظـر اداره کل اتباع تمـام کارهای مهمان شـهر را 

مدیریـت و اجـرا می کنـد. مثـلا همیـن مختـصر اجـاره ای را 

که اعضای آن از محل مسـکن ها و مغازه ها به دسـت می آید،

خود شـورای خودگردان برای ارائه خدمات دیگر و پرداخت 

هزینه های کلی مهمان شـهر هزینه می کند.

الان چه تعداد خانه دارید و میزبان چه جمعیتی هستید؟

ابتـدا اینجـا ۹۲۸ واحد مسـکونی به عنوان سـکونتگاه های 

موقت سـاخته شـد که هـر واحـد بین۲۶تـا ۳۸ مترمربع بود.

در دو سـال گذشـته مهاجـران زیـادی درخواسـت خروج 

از مهمان شـهر را دادنـد و گفتنـد امکان سـکونت در شـهر را 

داریم. با خلوت شـدن مهمان شـهر و نظر به اینکـه در برخی 

خانه هـا ۸ نفـر سـاکن بودنـد، برخی از منـازل را با هـم ادغام 

کردیم تا فضای بیشتری در اختیارشان باشد. با این تغییرات 

تعـداد خانه هـا به ۷۳۳ واحـد رسـید. الان در ایـن خانه هـا 

۷۳۹ خانوار ساکن هستند که جمعیتشان ۳۳۳۶ نفر است.

میانگین زمانی حضور هر خانواده چقدر است؟

مـا اینجـا پناهنـدگان را به اجبار سـکونت نمی دهیـم. تا هر 

زمـان که اسـتطاعت مالـی سـکونت در شـهر را نداشـته 

یا خودشـان به مانـدن مایـل باشـند، مهـمان مـا هسـتند،

امـا هـر خانـواده میانگین ۱۰سـال اینجـا مانده اسـت. جدا 

از ۲۲۲ خانـواری کـه در چنـد ماه اخیـر و به واسـطه تحولات 

افغانسـتان به مهمان شـهر آمده انـد، برخـی مهمانان مـا 

از ابتـدای شـکل گیری مهمان شـهر اینجـا هسـتند یعنـی 

حـدود ۳۸ سـال.

 جایی از حرف هایتان به اجاره مختصری اشاره کردید که برای

خانه ها می دهند؛ حضور پناهنده ها هزینه دیگری هم برایشــان 

دارد؟

الان شـورای خودگردان به ازای هـر خانوار ۱۵۰هزارتومان 

اجـاره می گیـرد که هـمان هم بـرای هزینه هـای نگهداری،

قبـوض خدماتـی و نیروهای انسـانی صرف می شـود؛ جدا 

از ایـن دیگـر خدماتـی که در اینجـا ارائـه می شـود رایـگان 

اسـت. همـه سـاکنان به رایـگان زیرپوشـش بیمه سـلامت 

هسـتند و تمـام خدمات کلینیک بهداشـت و درمـان که زیر 

نظـر دانشـکده علـوم پزشـکی شهرسـتان اداره می شـود 

اینجـا  هـا رایـگان اسـت. در دوران کرونـا در  بـرای آن 

با خدماتـی که ارائـه شـد و مدیریتـی که شـد یـک نفـر فوتی 

هـم نداشـتیم. همچنین شرایـط تحصیل رایـگان کودکان 

پناهنده از پیش دبسـتانی تا پیش دانشگاهی فراهم است 

و ۷۰ فرهنگـی و معلـم به بهتریـن شـکل ممکـن با امکانـات 

خـوب به آن هـا آمـوزش می دهند. مـدارس متوسـطه اینجا 

هوشمند است و نمونه شـان در شهرستان یافت نمی شود.

شرایـط اینجـا به شـکلی اسـت که کمتریـن میـزان جـرم 

و آسـیب های اجتماعـی تربت جام را داراسـت.

همچنیـن آن دسـته از پروژه هایـی که بـا مشـارکت و هزینـه 

و نظـارت کمیسـاریا انجـام می شـود همـه خدمـات خـود را 

به رایـگان در اختیـار اهالـی قـرار می دهنـد.

 اینجــا ۱۰۰ هکتار اســت؛ امــا فقــط در گوشــه ای از آن

ساخت وساز شده است، برنامه ای برای توسعه مهمان شهر یا ارائه 

خدمات بیشتر دارید؟

امـروز در فـاز دوم توسـعه مهمان شـهر و در حـال بهبـود 

زیرساخت ها هستیم تا با توسعه، بسیاری از زیرساخت های 

قدیمـی را تعویـض و ترمیـم کنیم از جمله شـبکه آب رسـانی 

که مبتنـی بـر چـاه اسـت. در حـوزه تفریحـی بـا دو سـازمان 

مذاکره شـده اسـت کـه دو پـارک جدید بسـازیم؛ یـک پارک 

کودک و یک بوسـتان بانـوان. با توجه به فرهنگ افغانسـتان 

وجـود یک بوسـتان بانـوان به بانـوان پناهنـده خیلی کمک 

می کند تا بتوانند اوقات فراغت بهتری داشته باشند.در کل 

مهمان شـهر مکان خـوب و ایده آلی برای مهاجـران تازه وارد 

است. بیشتر این پناهنده های جدید زندگی خوبی داشته و 

به ناچار فرار کرده اند و نبود شرایط حداقلی زیستی، کرامت 

انسـانی آن هـا را زیـر سـؤال می بـرد، بـرای همین قبـل از هر 

چیـز بایـد ایـن کرامـت را حفـظ کنیـم. با ایـن نـگاه به دنبال 

توسـعه زیرسـاخت ها و ارتقای خدمات هسـتیم.

گفت وگو

۰۴
حسینبیات

 آمارها می گویند که خراسـان رضوی میزبان بیشترین جمعیت پناهندگان افغانستانی 

وز
ش ر

زار
اسـت. بیشـتر این جمعیت پناهنده در مشـهد و شـهرهای اطـراف آن متمرکز هسـتند؛گ

از جمله در مهمان شـهر تربت جام که ۳۳۳۶پناهنده افغانستانی در آن ساکن هستند.

چنـدی پیـش با هماهنگـی اداره کل امـور اتبـاع و مهاجـران خارجـی خراسـان رضوی،

فرصتـی فراهم شـد تا مهمان مردم «مهمان شـهر» باشـیم؛ شـهری که در ۸۸کیلومتری 

مرز افغانسـتان میزبان پناهندگان افغانسـتانی اسـت. آنچـه می خوانید، روایت حضور 

نیم روزه ما در افغانستان کوچک مهمان شهر است.

یک شهر ۲۹ساله

ساعت۹ صبح به مهمان شهر می رسیم؛ با این وجود خلوت 

خلـوت  اسـت. بیشـتر جمعیتـش که در سـن کار هسـتند،

یا بیـرون از مهمان شـهر کارگـری زمین هـای کشـاورزی 

و ساخت وسـازهای  شـهر  را می کننـد یا همین جـا داخـل 

کارگاه هـای تولیـدی هسـتند. همین اسـت که در گرمای 

تیرماه و در جوار سـایه های مختصرش فقط بچه ها ی خرد 

و افـراد سـالمند را می شـود دیـد. می دانـم مهمان شـهر 

با هـدف اسـکان اقشـار آسـیب پذیر پناهنـده و تسـهیل 

در امور آن ها سال۱۳۷۳ (۱۹۹۴م) در کشور دایر و فعال 

شـده اسـت. البتـه آن سـال ها چادرهایـی برپـا بـوده و هر 

خانـواده پناهنـده داخـل یـک چـادر زندگـی می کرده اند 

تا سـال۱۳۷۸ که مهمان شهر ازسـوی کمیساریای عالی 

سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به رسمیت شناخته 

می شـود و پروژه چهارساله سـاخت ۹۲۸واحدمسکونی،

مدرسـه، درمانـگاه، کتابخانـه و فرهنـگ سرا برای اسـکان 

و اسـتفاده پناهنـدگان کلیـد می خورد.

شـمایل مهمان شـهر هـمان اسـت که سـال۱۳۸۲ بوده.

اگـر از پـارک کـم سـال مهمان شـهر و آدم هایـی که آمـده 

و رفته اند بگذریم، این شـهر ۲۹سـاله درست عین روز اول 

خـود اسـت؛ البتـه تکیده تـر، البته خسـته تر.

نخواستم کسی را بکشم

سیدعزیز حسـینی یکی از همان معدود سالمندان مانده 

در صبح مهمان شـهر است. نشسـته بر نیمکت وسط بازار 

می گویـد:  نمی دانم، خیلی سـال اسـت اینجایم، همه جا 

چادر بـود و عقرب و هزارپا.

در جریـان حمله شـوروی به افغانسـتان آمده اسـت ایران،

بـرای آنکـه دسـتش به خـون پـدر یا بـرادری آلـوده نشـود.

می گویـد:  پدر، پـسر را می کشـت و پسر، پدر را؛ مـن گفتم 

کسـی را نکشم بهتر اسـت؛ آمدیم ایران.عراق هم به ایران 

حملـه کرده بـود. اول کرمان و جیرفت؛ بعد هم چند سـالی 

مشـهد و دسـت آخر هم آمدیم تربت جام.

سـیدعزیز اگـر کاری باشـد، کارگـر روزمـزد اسـت، عیـن 

بچه هایش، اما حالا که نیست، نشسته است به وقت گذرانی.

با اینکـه از خاندانش کسـی در مهمان شـهر نیسـت و همه 

افغانستان هسـتند، اما دلش برای آنجا تنگ نشده است؛

«جـوان بودم که آمـدم؛ از جایی نزدیـک «ترین کوت» مرکز 

ولایـت ارزگان؛ آنجـا هیچ چیـز نـدارم که بـروم؛ نه زمینـی،

نه خانه ای؛ عیـن همین الآن.»

می پرسم مشهد و زیارت هم می روی که چهره اش می شکفد:

«ها، برجی یک دفعه می رویم حرم.»

یک وجب خاک می خواهیم برای خاک شدن

ام، مشـابه غمی را که در صـدای سـیدعزیز شـنیده 

در صـدای خاک نـژاد خادم سـالخورده مسـجد محمد 

رسول ا...(ص) هم می بینم. او سال هاست که اینجاست.

می گویـد: تاریـخ را که بلـد نیسـتم، امـا ۲۷سـال شـده 

اسـت که اینجایم.

بولـوار اصلـی اینجـا را «وطـن» نـام داده انـد، چـه نـام 

غریبـی! در آن همقـدم خاک نـژاد می شـوم تـا فرعـی 

مسـجد. دوچرخه اش را به دیـوار تکیه می دهـد تا برود 

و اسـباب نمازظهـر را برپـا کنـد. قبـل رفـتن می گویـد:

اینجا روزشماری می کنیم. همین که به شب می رسیم،

می گوییـم «شـکر!»

می پرسم خیال برگشتن ندارد که سرتکان می دهد که بغض 

روبه گریه اش از صدا بریزد به شـانه ؛«افغانستان که هیچ،

فقط از خدا یک وجب خاک می خواهم که همین جا کنار 

امام رضا(ع) خاک شویم.»

خنکای مسجد و گرمی کلاس های قرآنی

سری به خنکای درون مسـجد می کشـم. محل برگزاری 

مراسـم مذهبـی و عبـادی  مهمان شـهر، در این سـاعت 

به کلاس درس قرآن تبدیل شـده اسـت. حجت الاسـلام 

سیدقاسـم خسروانی از سـه سـال پیش که اینجا ساکن 

شـده، کارش شـده اسـت آموزش خواندن و ترجمه قرآن 

و بعد صرف و نحو. دست از شنیدن قرآن خوانی پسربچه 

کنـارش می کشـد و می گویـد: کرونـا همـه برنامه هـا 

را تعطیـل کـرد. جـدا از ایـن کلاس هـای قرآنـی، برنامه 

ورزش باستانی و پیاده روی هم داشتیم. حدود ۱۵۰نفر 

دور اردوگاه می گشتیم.

با حضور این روحانی، اینجا چندین کلاس آموزشی برگزار 

می شـود و حدود ۱۰۰نفر از بچه ها و نوجوانان مهمان شهر 

پـای آن هـا می نشـینند. ایـن کلاس هـای درس از معدود 

جاهایـی اسـت که بچه هـای پناهنـده می تواننـد در آن ها 

شرکـت کنند؛ بـرای همیـن حسـابی به یادگیـری و حضور 

در آن ها دل می دهند.

بچه مهمان شهرم

از مسجد بیرون می آیم. بیرون مسجد، احمد مختاراقبال 

را می بینـم که کلاس چهارم اسـت. می گوید: فقط در خانه 

هسـتم. بعدازظهـری بـرای همیـن کلاس قرآن به مسـجد 

می آیم و شـب هـم می رویم پـارک. آن طور کـه او می گوید،

یک مـاه پیـش از کابـل آمد ه انـد. پـدرش آنجـا در کار نظام 

بـوده اسـت و اینجـا بـه کار چغنـدر یا دامـداری مشـغول 

اسـت. می گویـد: قاچاقی از بیراهـه آمدیم. سـه روز تا مرز 

در راه بودیم.

زهـرای هفت سـاله امـا برخـلاف احمـد، مهـمان جدیـد 

مهمان شهر نیست. او همین جا دنیا آمده است. می گوید:

ده تـا دوسـت دارم و بـا آن هـا شب شبا(قایم باشـک) بازی 

می کنم.

ام البنین رحیمی هم مثل زهرا بچه مهمان شهر است.۹سال 

پیش همین جا دنیا آمد. پدرش در بازار میوه فروشی دارد و با 

کمک برادرها خرج خانواده هشت نفره شان را درمی آورد.

او برخـلاف احمـد و زهـرا دوسـت دارد به افغانسـتان بـرود 

و آنجا را ببیند؛ چون پدربزرگش آنجاست.

تولید ماهانه ۲۰۰هزار تکه لباس

کارگاه کارآفرینـی مهـر هم جوار مسـجد اسـت؛ کارگاهی 

که بـا مشـارکت خیریـه امـام محمدباقر مشـهد دایر شـده 

اسـت و ۱۱۰نفـر از جوانـان پناهنـده در آن مشـغول کار 

هسـتند؛۸۵خانـم و ۲۵آقـا. وارد می شـوم. قسـمت چپ 

ورودی کارگاه رنگ اسـت و چند پسر جوان با شابلون های 

رنگی، طرحـی را روی پارچه ای چـاپ می کنند؛ پارچه ای 

که تـا چند سـاعت دیگر و پس از خشک شـدن مـی رود زیر 

دسـت یکی از دوزنده های ساکن بغل. همه کارهای تولید 

همین جا انجام می شود؛ از برش تا دوخت. مسئول کارگاه 

می گویـد: ایـن کارگاه محـل درآمـد خانواده هـای زیادی 

اسـت و سـود زیادی برای خود خیریه نـدارد. هدف اصلی 

از ایجاد آن هم اشـتغال زایی است.

آن طـور کـه او می گویـد، ایـن خیریـه مدیریـت چنـد گـروه 

تولیدی را برعهده دارد و پارچه های بافته شده توسط یکی 

از گروه هـا را، می رسـاند بـه کارگاه مهمان شـهر تا ماهانـه 

۱۸۰ تا ۲۰۰هزار تکه لباس کودک یا بیمارستانی تولید شود.

فرصت های کم شغلی

زهـرا حسـینی یکی از کارگران این کارگاه اسـت. دوسـاله 

بوده که به مهمان شهر آمده و بیست ویک ساله بوده که به این 

کارگاه آمـده اسـت. می گوید: از جنگ فـرار کردیم و آمدیم 

اینجا که یکدسـت خالی بود. الان خیلی بهتر شـده است.

آن روزها غیر خاک بازی و گل بازی کاری نمی شـد کرد.

او کارگاه های دوزندگی مهمان شـهر را تنها فرصت شغلی 

خود و دیگر دخترها می داند و می گوید: بیشتر دخترهای 

مهمان شـهر اگـر در خانـه یا در مدرسـه نباشـند، اینجـا 

هسـتند. پدر من سـال خورده و ازکارافتاده اسـت و همین 

کار، خرج خانـواده چهارنفره مـا را می دهد.

آرزوی او پیشرفـت اسـت و اینکـه آزاد باشـد. می گویـد:

اینجـا امـکان تحصیل هسـت اما فقـط تا قبـل کنکور برای 

بیشـتر خانواده ها خوب اسـت. بعد از آن مشـکلات مالی،

بسیاری از دختران را از درس خواندن بازمی دارد و می روند 

سـمت کار. خانم هـای اینجـا جـز کار، کار دیگـری ندارنـد 

و بیشترشـان از ایـن یکنواختـی، افسردگـی می گیرنـد.

اگـر امکانات ورزشـی یا آموزشـی بیشـتر دراختیار باشـد،

امـکان پیشرفت بیشـتری داریم.

با وجود همه کاسـتی هایی که زهـرا می گوید، او از امنیت 

اینجا راضی اسـت و در مقایسـه با افغانسـتان آن را مغتنم 

هـا را همچـون  می شـمارد؛ هـمان شرایطـی که خیلی 

فاطمـه امیـد، ناچـار به تـرک کشـور کـرده اسـت. او جـزو 

پناهنده هـای جدید اسـت که به مهمان شـهر آمده اسـت 

و اینجـا روزی تا ۱۵۰۰لبـاس اتـو می زنـد. آرزویـش ایـن 

برگـردد». می گویـد: «کشـورش جـور شـود و  اسـت که 

در کابـل محصل بودم و کار نمی کردم امـا اینجا مهاجریم 

و به پـول نیاز داریـم. بـرای همین من، مـادرم و دو برادرم 

کار می کنیـم؛ آن هـا می رونـد سر زمین هـا و مـن می آیـم 

اینجـا. همـه دخترهـا می آینـد اینجا.

پناه آوردن نظامیان

وارد خیابـان اصلـی مهمان شـهر می شـوم؛ ازآنجاکـه 

نانوایـی امروز تعطیل اسـت، کلینیک بهداشـتی درمانی،

شـلوغ ترین مکان مهمان شـهر در این ساعت است. اینجا 

هم آزمایشگاه و خانه بهداشت دارد، هم پزشک و داروخانه.

محمدکریم را دم در می بینم که پسر دو سال و سه ماهه اش 

را آورده درمانـگاه. می گویـد: در نظـام بـودم. آنجا گزارش 

به خانـه  می دادنـد که چـه کسـی در نظـام بـوده. خانه 

«تلاشـی» (تجسـس و بازرسـی) می شـد؛ بعد که مشخص 

می شـد چه کسی نظامی بوده است، شـب می آمدند و آدم 

را می بردنـد. برای همیـن گریختم.

اقـوام محمدکریـم قبـلا به مهمان شـهر آمـده بودنـد و او 

می دانسـته که چنین جایی، پذیرای پناهنده هایی است 

که دستشـان خالی اسـت.

مشـغول تمیـزکاری  نورمحمـد حسـنی هـم حـالا که 

دیوارهـای رنگ خـورده درمانـگاه اسـت، سرنوشـتی 

روز بعـد  محمدکریم دارد. می گویـد: بیسـت  مشـابه 

آمدنـم، همسـایه ها زنگ زدند و خبر دادنـد که نیروهای 

طالبـان فهمیده انـد مـن نظامـی بـوده ام؛ بـرای همین 

ام تا جلبـم کننـد. رفتـه بودنـد در خانـه 

او اگرچـه از اینکه شـغل خـودش را از دسـت داده ناراحت 

اسـت اما خوشحال اسـت که آواره نیسـت. می گوید: اینجا 

سرپناهـی داریـم، خـدا را شـکر. اگـر افغانسـتان خـوب 

شـد، بر می گردیـم امـا معلـوم نیسـت چـه می شـود. فعـلا 

که به جمهـوری اسـلامی ایـران پنـاه آورده ایم.

ماما که شدم، دوباره برگشتم مهمان شهر

درمانگاه چندنفر مراجعه کننده دارد و هشـت نفر پرسنل.

همه جز پزشـک عمومی، افغانستانی هسـتند. یکی شان 

مرضیـه خـاوری، مامای مرکز اسـت که سـال۷۵ در همین 

مهمان شـهر به دنیـا آمـده اسـت. او می گویـد: تا کنکـور 

همین جـا خواندم، دانشـگاه را در مشـهد بودم امـا دوباره 

برگشـتم اینجـا تا به مردمـم کمـک کنـم. مـن اینجـا بزرگ 

شـدم و صمیمیت بیـن مردم را دوسـت دارم، ضمـن اینکه 

پـدر و مادرم پرسـنل همیـن درمانگاه هسـتند.

او اینجاسـت تا مراقبت هـای قبل از بـارداری تا پـس از آن 

را به خانم های پناهنده ارائه کند. می داند اگر حمایت های 

پـدرش نبـود، یا بایـد ازدواج می کرد یا درنهایـت کارگر یک 

کارگاه می شد؛ برای همین به بچه های مهمان شهر توصیه 

می کند که فقـط درس بخوانند و هیچ وقت ناامید نشـوند.

بعـد رو به مسـئولان ایرانـی می گویـد: آن هایـی کـه درس 

می خواننـد بایـد اینجـا بـه کار گرفتـه شـوند تا بقیـه بچه ها 

انگیزه بگیرند و بدانند کاری منتظرشـان است. بچه ها اگر 

تحصیل کنند و کاری نباشـد، ناامید و افسرده می شـوند.

مسـئولان بایـد از ایـن فرصت اسـتفاده کـرده و زمینه رشـد 

اسـتعدادهای مهاجـر را فراهم کنند.

پارک

روبـه روی مرکـز بهداشـت و در آن سـوی بولـوار وطـن،

فرهنـگ سرا و کتابخانـه قـرار دارد؛ یکی دیگـر از جاهایی 

که بچه های مهمان شـهر دوسـتش دارند، بچه هایی مثل 

محمد حسـینی و روح ا... حسـینی. روح ا... نه ساله چهار 

مـاه پیـش آمـده و بیـش از هـر چیـز، گریخـتن و مهاجـرت 

را تجربه کـرده اسـت. می گویـد: از کابـل به هـرات و از آنجا 

به ایران آمدیم. خیلی ترسـیده بودم؛ ما را در راه هم تلاشی 

کردنـد امـا آخـر رسـیدیم به مـرز. الان اینجـا خیلـی خوب 

اسـت. روزهـا به کتابخانه می آیـم و کتـاب می خوانم و بعد 

به مسـجد می روم.

او دوسـت دارد پلیس شـود و به مملکت خـود خدمت کند.

محمد هم داسـتانی شبیه او دارد؛ پدرش عسکر(نظامی) 

بـوده اسـت. می گویـد: جانمـان در خطـر بـود، آمدیم. هر 

روز سـاعت ۱۱ تـا ۱۲ اینجـا هسـتم. کتاب را دوسـت دارم 

و همیشـه می خوانم.

«می خواهـم به مردمـم  او هـم می خواهـد دکـتر شـود؛

خدمـت کنم تا کسـی مریـض نباشـد و همه سـالم برگردیم 

به افغانسـتان.»

فقط ایرانپناهنده را می پذیرد

بولــوار وطــن را تا آخر می رویــم، همین طــور فرعی هایش.

داغــی هــوا همــه آن هایــی را کــه سر کار نیســتند، چپانــده 

داخــل خانه هــا. مهــمان یکی شــان می شــویم؛ جایی کــه 

معصومه مرادی به تازگی با فرزند و شــوهرش از مزارشریف 

آمده. خانه کوچکی است؛ یک ورودی کوچک که آشپزخانه 

شده و یک اتاق خواب که همه در آن می خوابند. می گوید:

پــول کافــی نداشــتیم که جایــی برویــم. شــنیدیم که اینجا 

کمــک می کننــد. آمدیم و به مــا جا دادند.

اشـاره می کنـد به یخچال نویـی که کنج اتاق اسـت و ادامه 

می دهـد: مـا همه چیز داشـتیم و خانه مـان برقـرار بود اما 

شـبانه بیرون زدیم و هیچ نتوانسـتیم بیاوریم. همه وسایل 

را اینجا دادند. محمدعلی مرادی، برادر شـوهر معصومه،

می گوید: من دانشـجوی داروسـازی بودم. درس را در ترم 

هشـتم تمـام کرده بـودم که دولت سـکوت کـرد. نتوانسـتم 

مدرک بگیـرم؛ الان اینجا کار کشـاورزی می کنم.

او می گویـد: کشـورهای دیگـر پناهنـده نمی پذیرفتنـد 

و فقـط ایران بـود. نظـر به کمبود شرایط اقتصـادی، آمدیم 

مهمان شـهر تا کمـک بگیریـم.

می پرسـم برنامه اش چیست؛ تلخ می گوید: برنامه! معلوم 

نیست؛ بی سرنوشتیم فعلا.
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۵شنبه
۱۴۰۱ تـیـــر   ۲۳
۱۴ ذی الحجــه ۱۴۴۳
۳۷۱۲ شـــــماره 

روایتی از حضور نیم روزه در افغانستان کوچک «مهمان شهر»

شھر مھمان ھای ما

تلاش می کنیم با کمترین هزینه ممکن کار را بگردانیم
مهاجرم. سـال ۶۱ به ایران آمدیم. تا سال ۷۳ در 

مشـهد بودیـم و بعـد از آن به مهمان شـهر آمدیم.

از سال ۸۴ چون کمک های بین المللی کم شد،

دولت برای کاهش هزینه هایش پیشنهاد تشکیل 

شـورای خودگردان را برای مدیریت مهمان شهر 

داد. هرسـال انتخابـات برگزار می شـود و مجمع 

نماینـدگان انتخاب می شـود. مجمـع هفت نفر 

عضو شورای خودگردان و دوعضو علی البدل آن 

را انتخاب می کند. شـورا هم شـهردار را انتخاب می کند.

بعـد از آن، هزینه های سـالانه را بـرآورد می کنیم و مطابق 

آن، سرانـه ماهانـه ای از مردم دریافت می شـود.

اولویـت ، حقوق کارگـران و کارکنان اسـت و بعد 

از آن، قبـوض بـرق و آب؛ سـپس وسـایل نقلیـه 

و هزینـه نگهـداری. تـلاش می کنیـم با کمتریـن 

هزینـه ممکـن کار را بگردانیـم. از هـر خانـوار 

۱۵۰ هزار تومـان و از برخـی که شرایط اقتصادی 

خوبـی ندارنـد،۱۰۰هـزار تومـان می گیریـم. هر 

از طـرف سـازمان ملـل ماهیانـه  نفـر پناهنده 

۱۰۰هزار تومـان یارانـه می گیـرد؛ برای همیـن می توانند 

سـهم خانواده خـود را بدهند.
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